انترناسیونال ۴۵۲

شهاب بهرامی 
یونان به کجا می رود ؟

نتیجۀ انتخابات مجلس در روز یکشنبه ششم ماه مه، چیزی جز رای دادن به "نه به برده داری" نبود. حدود شصت و پنج درصد از افراد واجد شرایط و شرکت کننده ، بسان رای دهندگان فرانسوی در اعتراض به احزاب "مین استریم" یعنی دو حزب اصلی یونان، حزب محافظه کار و سوسیال دمکراتها، به احزاب کوچکتری رای دادند که عموما مخالف بستۀ "ریاضت اقتصادی" دیکته شده از جانب "ترویکا" و اتحادیۀ اروپا بودند. دو حزب نامبرده  بیش از نصف آرای خود را نسبت به انتخابات دورۀ قبل از دست دادند.

گزینش تاکتیکی  مردم در انتخابات مجلس، در عین حال مجازات دو حزب اصلی " پاسوک" و "دمکراسی نوین" بود که از اواسط دهۀ هفتاد میلادی، قدرت را از سرهنگها گرفته و طی چهل سال، "داینستی" وار به  قدرت سیاسی  چنگ انداخته، ثروتهای افسانه ای اندوخته  و با گزافه گوئی های بیشرمانه و سخیف، بار گناهانشان را بر دوش "دیگران" میاندازند. این احزاب با دغلکاری خاص سیاستمداران، مسئول بدهی های میلیاردی، بیکار سازی های میلیونی و فقر و فاقه ای که به جامعه تحمیل شده است هستند.  

بدنبال شکست و ناکامی حزب محافظه کار "دمکراسی نوین" در روز سه شنبه  برای تشکیل دولت، حزب چپگرای "سیریزا" این وظیفه را به عهده گرفت. آقای " آلکسیس تسیپراس" ، رئیس حزب چپگرای "سیریزا"  توافقات دولت پیشین یونان در ارتباط با کمک های مالی اتحادیۀ اروپا را نامعتبر دانست  و اظهار نمود که موافقت های دولت سابق، در رابطه با بستۀ کمکهای مالی اتحادیۀ اروپا، از درجۀ اعتبار ساقط است. از نظر ایشان، مردم یونان در انتخابات روز یکشنبه، در مورد این لغو، تصمیم گیری کرده اند، چرا که اکثر آنان  به احزابی که مخالف برنامۀ ریاضت اقتصادی اند رای مثبت داده اند.
آیندۀ ناروشن یونان پس از پاسخ منفی مردم به بستۀ  "ریاضت اقتصادی" می تواند نشانی از آینده ای تیره و تارتر برای کل اقتصاد اتحادیۀ اروپا باشد.  چپ ها هم، روز پنجشنبه  جهت  تشکیل دولت ائتلافی، ناکام ماندند. اینک  نوبت به حزب سوم انتخابات، یعنی حزب سوسیالیست  رسیده که شانس خود را در این تلاش عبث بیازماید. با شکست این آخری، برگزاری انتخاباتی دیگر در هفته های آینده محتوم خواهد بود، اتحادیۀ اروپا بیش از هر چیز، نگران طلب دویست و پنجاه میلیارد یوروئی است که در فقدان یک دولت نسبتا مقتدر یونانی، می تواند دود شود و هوا رود. علاوه بر آن ارزش و اعتبار اتحادیه و واحد پولی آن "یورو" بیش از پیش زیر سئوال خواهد رفت و ضریب آسیب پذیری مجموعه اش، بیش تر از گذشته، بالا  رفته و بحرانهای مالی و اجتماعی گسترده تر، اجتناب ناپذیر خواهد شد.
مسئولان بانک مرکزی اروپا، سران اتحادیۀ اروپا و در راس آنها خانم آنگلا مرکل، هرچند خسته و زار از وخامت اوضاع مالی وسیاسی، اما همچنان مصمم بر سر ادامۀ سیاست "ریاضت اقتصادی"،  در متن مباحثات و پلمیک های خویش، قول بهبود اوضاع را می دهند اما در حواشی، صحبت از بیکار سازی های بیشتر، دستمزد کمتر، طولانی تر شدن زمان بازنشستگی و در یک کلام تحمیل  فقرعمومی بر جامعۀ اروپا است. اتخاذ این سیاست، تا به حال چندین وزیر و نخست وزیر ریز و درشت را در کشورهائی چون یونان، اسپانیا، پرتقال، ایرلند، و ایتالیا، جابجا کرده است بدون آنکه منجر به  تخفیفی در بحران "یورو" شده باشد (امروز زمزمۀ خروج اسپانیا از"حوزۀ یورو" تا سه سال آینده به صفحۀ اول مدیا کشیده شد). بحران یورو از بحران جهانی سرمایه داری جدا نیست و بورژوازی اروپا به تنهائی قادر به حل بحران نخواهد شد. اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یونان وخیم تر می شود 

چرا که مردم یونان عزم جزم کرده اند تا سرنوشت زندگی را خود بدست گیرند. با شرکت در انتخابات مجلس، با اردنگی جانانه ای، بورژوازی را به کنج رینگ کشانده  و این اوباشان را به جان هم انداخته اند. منظره ای تماشائی است 

باید از این دیدنی ها لذت برد.   
